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۱ 

 
»جورج، کاش نگاهی به اتااق باا ی 

 انداختی.«می
 »چطور، چه شده؟«

 دانم.«»نمی
 »خوب، پس چی؟«

خواساااتم نگااااهی »فقااای می
شانا  بیندا ی، و یا اینکه یک روان

 صدا کنی نگاهی به آنجا بیندا د.«
شاانا  چکااار بااه اتاااق »روان

 با ی دارد؟«
دانی باه اتااق »خودت خوب می

با ی چکاار دارد. مئاهله فقای ایا  
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است که حالا اتاق با ی باا ذششاته 
فرق دارد.« همئرش وسی آشپزخانه 
ایئتاد و نگاهی باه اجااق اناداخت 

کرد و مشغول آمااده که فرفر صدا می
 کردن شام برای چهار نفرشان بود.
 »بئیار خوب. برویم ببینیم.«

با هم ا  داخا  هاال ذششاتند. 
ایااا  خاناااهٔ  دصااادای » نااادذی 
شادمان« را به قیمت سی هازار دلار 
نصااک کاارده بودنااد. خانااه بااه آنهااا 

داد، آنهااا را پوشاا  و خااورا  ماای
خواناد خواباند، برایشاان آوا  میمی

کاارد، و خهصااه خیلاای و بااا ی می
برایشان خوب بود. باا نزدیاک شادن 
آنها، وقتی که باه فاصالهٔ ساه متاری 
اتاق با ی رسیدند، چراغ اتاق روش  

های هال پشت شد. در  م ، چراغ
 سرشان خود به خود خاموش شد.



 

۳ 

 جورج هَدلی ذفت: »خک.«

انااادود اتااااق باااا ی روی کاااا کاه
ایئااتاده بودنااد. وااول و  اار  آن 
ه متار باود   دوا ده متر و ارتفاع آن ناه

پاا کاردن آن مداادل نصاا  هزینهٔ بر
قیماات کاا  خانااه شااده بااود. البتااه 
جورج ذفته باود: »پاول خارج کاردن 

ها هاایو وقاات  یااادی باارای ب ااه
 نیئت.«

در اتاااق بااا ی صاادایی شاانیده 
شاااد. مانناااد پهناااهٔ جنگااا  در نمی

روشنایی ظهر باود. دیوارهاا خاالی و 
دوبددی بودند. اکناون کاه جاورج و 
لیدیا هادلی در وسای اتااق ایئاتاده 
بودنااد، ا  دیوارهااا صاادای خرخاار 

کام حالات بلاوری و شنیده شد و کم
بددی پیدا کردناد، و منراری یاک سه



 

۴ 

مرغزار آفریقایی در آنها پدیدار شد. 
تصویر در تمام جهات ذئترده شاده 

تری  باااود، و حتااای تاااا کوچاااک 
ها مطااابب بااا ها و ساافالهساانگریزه

شاد. ساقا باالای واقدیت دیاده می
سرشااان تباادی  بااه آساامانی  ر  بااا 

 خورشید  رد درخشان شد.
جورج هدلی احئاا  کارد کاه 

های  رق روی اباروان  شاک  دانه
 ذیرد.می

ذفت: »بیا ا   یر آفتاب بارویم. 
رسد، ولی به  یادی واقدی به نرر می
کنم مشااکلی هاار حااال، فکاار نماای

 داشته باشد.«
 ن  ذفت: »چناد لحراه صابر 

 ک ، خواهی دید.«
های باوی پس ا  مدتی ا  پایانه

اتاق که به وور مخفای نصاک شاده 



 

5 

بود، بوهایی به سمت دو نفری کاه در 
مرکز اتاق بودند، و یدن ذرفت. باوی 
داغ و کاهی  لا شیر، باوی سارد و 
خنااک چشاامهٔ آب، بااوی ترشاایدی 
جانوران، و باوی غباار، مانناد باوی 
یک فلف  قرمز در هوای داغ. و بداد 
صااداها بااه ذااوش رسااید: صاادای 
چهارندااا  غزالااای در دوردسااات، 

خااا  کاغاااشی لاشاااخورها. خ 
ای ا  آسامان ذششات. جاورج سایه

هدلی با صورتی  رق کرده به آسمان 
 نگاه کرد و  بور سایه را دید.

صااادای  نااا  را شااانید کاااه 
 ذفت: »موجودات کثیا.«می

 »لاشخورها.«
»نگاه ک ، آن دورها چناد شایر 
هم هئتند. دارناد باه وار  چشامه 

اناد. آیند. ظاهراً الآن غاشا خوردهمی
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دانم غشایشااان چااه بااوده البتااه نماای
 است.«

جورج هادلی دسات  را باالای 
پیشانی قرار داد تا جلوی تاب  ناور 
بااه چشاامان  را بگیاارد، و ذفاات: 
»احتمااالًا یااک جااانور بااوده اساات. 

  رافه.«شاید یک ذورخر یا یک ب ه
ای پرساید:  ن  با لح  بدبینانه

 »مطمهنی؟«
جااورج بااا شااوخی ذفاات: »نااه، 
برای مطماه  باودن کمای دیار شاده 
اساات. ماا  در آنجااا چیاازی جااز 

بینم، و های تمیز شده نمایاستخوان
البته لاشاخورها کاه در صادد جما  

 کردن بقایای آن هئتند.«
 نااا  پرساااید: »آن فریااااد را 

 شنیدی؟«
 »نه.«
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 »تقریباً یک دقیقه پی .«
 »نه، متأسفانه نشنیدم.«

نزدیک می شدند. جاورج شیرها 
هدلی با  هم به فکر نباوغ مهندسای 
به کاار رفتاه در سااخت ایا  خاناه 

آسای محصولات افتاد. فروش مدجزه
الداده پایی . هر کارآمد با قیمت فوق

ای باید یک چنی  چیزی داشته خانه
هااا ا  باشااد. اوه، حتاای بدقاای وقت

شااادت دقااات و واقدیااات شاااما را 
ترساند. البتاه اکثار اوقاات مایاهٔ می

ها، سرذرمی بود، نه فقای بارای ب اه
بلکه برای خود شما که شااهد تغییار 

های ذونااذون سری  منرره و صاحنه
 بودید. خوب، حالا رسیدند!

حااالا شاایرها اینجااا بودنااد، در 
فاصلهٔ پنج متاری. آنقادر واقدای باه 

رسیدند که ماو را بار تا  آدم نرر می
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های داغ کردند. بوی پوساتسیخ می
آنها در اوارا  پخا  شاده باود، و 

دار  ردی آنهااا ماننااد پااردی نقاا 
نماود. در هاوای فرانئوی نفیئی می

های آنهاا باه داغ ظهر، صدای نفس
لاه رسید، و در حالی کاه لهذوش می

 دند، بوی ذوشات ا  دهاان آنهاا می
 شد.استشمام می

شیرها با چشمان وحشاتنا  باه 
رنگ  رد مای  به سابز باه جاورج و 

 لیدیا هدلی خیره شدند.
 لیدیا فریاد  د: »فرار ک !«

شیرها به ور  آنهاا باه دویادن 
پرداختند. جورج به وور غریازی باه 
دنبال  ن  پا به فرار ذشاشت. وقتای 
به داخ  هال رسیدند، و در را پشات 
سر خاود بئاتند، جاورج شاروع باه 
خندیدن کرد و  ن  باه ذریاه افتااد. 
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هر کدام ا  واکن  دیگاری ترسایده 
 بود.

 »جورج!«
»لیدیا! اوه، لیدیای  زیز بی اری 

 م !«
 »نزدیک بود ما را بگیرند!«

»دیوارها، لیدیا، فکار کا   آنهاا 
فقی دیوارهای بلوری هئاتند. البتاه 

کنم که خیلی واقدی به نرار قبول می
آفریقاااااا در اتااااااق —رساااااندمی

هاای ولی ایا  فقای فیلم—پشیرایی!
رنگاای سااه بدااادی بااا واکااان  و 

های نوار حئاسیت خیلی بالا و فیلم
ای هاای شیشاهذهنی در پشات پرده

های است. اینها فقی  ملکرد پایاناه
بویی و صوتی است، لیادیا. بیاا ایا  

 دستمال را بگیر.«
لیدیا کناار او آماد و باا ذریاه و 
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ناله ذفت: »دیدی؟ احئا  کاردی؟ 
  یادی واقدی بود.«

 »خیلی خوب، لیدیا…«
»باید به وِندی و پیتر بگویی کاه 
 دیگر راج  به آفریقا مطالده نکنند.«

جورج دسات  را روی شاانهٔ او 
 نهاد و ذفت: »البته، البته…«

 دهی؟«»قول می
 »حتماً.«

»و به  اهوه، در اتااق باا ی را 
باید چند رو ی قف  کنی تا ا صااب 

 م  به سر جای  بر ذردد.«
دانی که ای  کار برای پیتار »می

چقدر مشاک  اسات. یاادت نیئات 
یک ماه قب  وقتی بارای تنبیاه او در 
اتاق با ی را حتی برای چند ساا ت 
قف  کردم، چه قشاقرقی باه پاا کارد! 
وناادی هاام همینطااور. آنهااا همااهٔ 
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 امیدشان به اتاق با ی است.«
»باید درش قف  شاود، همای  و 

 بس.«
میلای در بازرر را جورج باا بی

قف  کرد و ذفت: »بئایار خاوب. تاو 
ای. ای و خئاااته یاااد کاااار کااارده

 احتیاج به استراحت داری.«
لیدیا روی یک صندلی نشئات. 
صندلی بهفاصاله خاودش را تطبیاب 
داد، و با تکان خوردن او را آرام کرد. 

اش را باا بدد، لیدیا در حالی که بینی
کااارد، ذفااات: دساااتمال پاااا  می

دانم. شاید باه قادر نمی—دانم»نمی
کافی کار بارای انجاام دادن نادارم. 
شاید  یادی وقت بارای فکار کاردن 
دارم. اصهً چارا کا  خاناه را بارای 

کنیم و باااه مااادتی خااااموش نمااای
 رویم؟«تدطیهت نمی
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»منرورت ای  است کاه دوسات 
داری خااودت باارایم نیماارو درساات 

 کنی؟«
لیدیا سرش را تکان داد و ذفت: 

 »بله.«
 هایم را بشویی؟«»و جوراب

لیاادیا بااا  صاابانیت و چشاامان 
 پرآب ذفت: »بله.«

 »و خانه را جارو کنی؟«
 »بله، بله… اوه، بله!«

کردم ای  خانه »ولی م  فکر می
ایم، تاا را برای همی  دلایا  خریاده

مجبااور نباشاایم هاایو کاااری انجااام 
 دهیم.«

»مئاااهله همااای  اسااات. مااا  
کنم به اینجا تدلب دارم. احئا  نمی

حااالا خانااه تباادی  بااه  ن و مااادر و 
تاوانم باا دایه شده است. آیا ما  می
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یک مرغزار آفریقایی رقابت کنم؟ آیا 
ها را به خاوبی دساتگاه توانم ب همی

خودکااار اسااتحمام بااه حمااام بباارم و 
بر  بکشم و با سار ت تمیاز کانم؟ 

تااوانم. تااا ه مئااهله فقاای ماا  نمی
نیئتم. خودت هم ای  اواخار خیلای 

 ای.« صبی شده
»فکاار کاانم بااه  لاات ساایگار 

 کشیدن  یاد بوده است.«
رساااد تاااو هااام »باااه نرااار می

دانئتی در ای  خانه چکار بایاد نمی
بکنی. هر رو  صبح بیشتر ا  ذششته 

کشاای،  صاارها بیشااتر ساایگار می
ها هاام خااوری، شااکنوشاایدنی می

بخاا  احتیاااج بااه داروهااای آرام
 بیشتری داری.«

جورج ذفت: »واقدا؟ً« سدی کرد 
بااه دقاات خااودش را احئااا  کنااد 
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ببیند واقداً تبدی  به چه چیازی شاده 
 است.

لیدیا به در اتاق با ی نگااه کارد 
و ذفت: »اوه، جورج، ای  شیرها کاه 

تواننااد خااارج شااوند، ا  آنجااا نمی
 اینطور نیئت؟«

جورج به در نگاه کرد، و دید که 
در به لر ه در آماده اسات، انگاار ا  
 پشت چیزی به آن کوبیده شده باشد.

 ذفت: »البته که نه.«

موق  شام تنهاا غاشا خوردناد، چاون 
ونااادی و پیتااار در یاااک کارنااااوال 
پهسااتیکی ویااره در آن واار  شااهر 
شرکت کرده بودند، و بدد با دورنما به 

ذردناد و می خانه ذفتند کاه دیار بار
ای ، جاورج  بر شما غشا بخورید. بنا

هدلی متفکرانه نشئت و منترر شاد 
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تا میاز آشاپزخانه ا  قئامت درونای 
های غشای ذارم مکانیکی خود ظر 

 را پدیدار کند.
جااورج ذفاات: »ظاااهراً سااس 

 فراموش شده است.«
صاادای کااوچکی ا  درون میااز 
ذفت: »متأسافم.« بداد ساس ظااهر 

 شد.
جورج هدلی با خود فکر کرد که 
بئته باودن اتااق باا ی بارای مادتی 

ها را ناراحاات احتمااالًا  یاااد ب ااه
نخواهااد کاارد. هاار چیاازی  یاااده ا  
حدش خوب نیئت. شکی نیئت که 

ها بی  ا  حد داشتند وقتشان را ب ه
کردنااد. آن آفتاااب. صاار  آفریقااا می

توانئاات آن را ماننااد هنااو  هاام می
پنجهٔ داغای روی ذاردن  احئاا  
کناد. و شاایرها. و بااوی خااون. اتاااق 
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با ی چقادر خاوب توانئاته باود باا 
های پاتیک خواسااتههای تلااهقاادرت

ها را در  کنااد و تمااام ذهناای ب ااه
های آنها را بار آورده ساا د. خواسته

ها باه شایر فکار کارده بودناد، و ب ه
ها باه شیرها ظاهر شاده بودناد. ب اه

ذورخر فکر کرده بودناد، و ذورخرهاا 
ظااااهر شاااده بودناااد. خورشاااید… 

ها. مرر و ها…  رافهخورشید.  رافه
 مرر.

ای  آخاری. ذوشاتی را کاه میاز 
برای  بریده بود، بدون توجه باه مازی 

جوید. فکر مرر. وندی و پیتر آن می
برای فکر مارر هناو  خیلای جاوان 
بودند. و یا شاید هام آدم هایو وقات 

ها بی  ا  حد جاوان نیئات. مادت
پی  ا  آنکاه آدم واقدااً بفهماد کاه 
مرر چیئت، بارای دیگاران آر وی 
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کند. خودت وقتای دو سااله مرر می
با ی به وار  بودی، با تفنگ اسباب

 کردی.مردم تیراندا ی می
ولاای ایاا  یکاای… مرغاازار داغ 
آفریقااایی… و ماارر وحشااتنا  در 

های یک شیر. ای  منرره مرتباً آرواره
 شد.در ذهن  تکرار می

 روی؟«»کجا می
به لیدیا جاواب ناداد. در حاالی 
که فکرش به شدت مشاغول باود، باه 
ور  در اتاق باا ی باه راه افتااد، و 

هاا در برابارش موجک شد کاه چراغ
روش  و پشت سرش خاموش شاوند. 
پشاات در ایئااتاد و ذااوش کاارد. در 

 کرد.دوردست شیری غرش می
قف  را باا  کارد و در را ذشاود. 
درست پی  ا  آنکه قادم باه داخا  
اتاق بگشارد، جیغی ا  دوردسات باه 
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ذوش  رساید. و بداد دوبااره غارش 
شیرها را شنید که خیلی  ود خاموش 

 شد.
وارد آفریقا شاد. در واول ساال 
ذششته بارها و بارهاا ایا  در را باا  
کاارده بااود و در آنجااا بااا آلاایس و 

پشات ماا ، سر می   جایک، لا 
 هءالاادی  و چااراغ جااادو، جااک 

کدویی ا  سر می  او ، و یا دکتر کله
رو شده بود، و یا ذااوی  به دولیت  رو

را دیده بود که روی یاک مااه کاامهً 
کرد. هماه ا  واقدی جئت و خیز می

ابدا ات دنیای خیاال. بارهاا اساک 
بالاادار را دیااده بااود کااه در سااقا 

کاارد، و یااا آساامانی اتاااق پااروا  می
با ی را دیده باود، و های آت چشمه

ها را شانیده باود یا هم صدای فرشته
خواندنااد. ولاای کااه داشااتند آوا  می
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رو  باه حالا باا آفریقاای داغ  رد رو
ای داغ و قتا  در ذرماای بود، کاوره

آن. شاید حب با لیدیا بود. شااید لا م 
بود ا  ای  دنیای خیاالی کاه داشات 

سااله های دهبی  ا  حد تحم  ب ه
شااد، بااه بااه واقدیاات نزدیااک می

تدطیهت بروند. اشکالی نداشت کاه 
پردا ی کنااد، ولاای ذهاا  آدم خیااال

وقتی ذه  سر ندی کاود  روی یاک 
شااد…؟ ظاااهراً در الگااو متمرکااز می

وول ماه ذششاته ا  دوردسات باوی 
شاایر و صاادای آهئااتهٔ غاارش آنهااا 

شد، تا حادی کاه حتای تاا حس می
آماد، جلوی اتاق مطالداهٔ او نیاز می

ولاای او بااه حاادی ذرفتااار بااود کااه 
 توجهی به آن نکرده بود.

جااااورج هاااادلی در  لفاااازار 
آفریقااایی بااه تنهااایی ایئااتاده بااود. 
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ای شاایرها سرشااان را ا  روی ودمااه
که مشغول خوردن بودند، بلند کردند، 
و به تماشای او پرداختند. تنها نقص 
ای  منرری خیالی در با  اتاق بود کاه 

توانئت همئارش را در ورای آن می
در هال تاریک مشاغول صار  غاشا 
ببیند. تصویر او مانند تابلویی به نرر 

 رسید.می
 به شیرها ذفت: »بروید.«

 آنها نرفتند.
جاورج اصااول کاار اتاااق را بااه 

دانئت. کافی باود فکرتاان خوبی می
کردیاد، را بفرستید. هر چاه فکار می

شد. داد  د: » هءالادی  و ظاهر می
چااراغ  بیایااد.« مرغاازار و شاایرها 

 تکان نخوردند.
ذفااات: »آهاااای اتااااق! مااا  

 خواهم!« هءالدی  می
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هاایو اتفاااقی نیفتاااد. شاایرها 
های داغ خااود هم نااان بااا پوساات

 لولیدند.می
 » هءالدی !«

باه ساار میااز شااام بااا  ذشاات و 
شاادور ا  کنتاارل ذفاات: »اتاااق بی

 دهد.«خارج شده است. جواب نمی
 »و یا…«

 »و یا چی؟«
لیااادیا ذفااات: »و یاااا اینکاااه 

ها تواند پاسخ بدهد، چاون ب اهنمی
آنقدر  یاد راج  به آفریقا و شیرها و 

اناااد کاااه اتااااق کشااات  فکااار کرده
 اختیارش را ا  دست داده است.«

 »شاید.«
ای »یا اینکه پیتار آن را باه ذوناه

 تنریم کرده که همانطور بماند.«
 »تنریم کرده؟«
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های فناای آن »شاااید در قئاامت
 چیزی را تغییر داده باشد.«
ها چیازی »پیتر راج  به ماشای 

 داند.«نمی
اش ساالگی»او نئبت به س  ده

ب ااااهٔ باهوشاااای اساااات. بهااااری 
 اش…«هوشی

 »با ای  وجود،…«
 »سهم، مامان. سهم، بابا.«

آقا و خانم هدلی رویشان را بار 
ذرداندند. وندی و پیتر داشتند ا  در 

هایشان مث  شدند. ذونهجلو وارد می
نبااااات ندنااااا ی شااااده بااااود، آب

به روشنی مرمرهای آبای  چشمانشان 
هایشان به  لت پروا  باا بود، و لبا 

 داد.بالگرد بوی او ون می
پدر و مادر با هم ذفتند: »بارای 

 شام به موق  رسیدید.«
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ها ذفتند: »ما مقدار  یاادی ب ه
دار فرنگی و هااااتبئاااتنی تاااوت

نشینیم تا شما غشا ایم. ولی میخورده
 بخورید.«

جورج هدلی ذفت: »بله، بیاییاد 
 جریان اتاق با ی را بگویید.«

بااارادر و خاااواهر باااه او و باااه 
 یکدیگر نگاه کردند. »اتاق با ی؟«

وبدی کاذبی ذفات: پدر با شوخ
 »در مورد آفریقا و باقی ققایا.«

 فهمم.«پیتر ذفت: »نمی
جااورج هاادلی ذفاات: »ماا  و 
مادرتااان ساافری در آفریقااا کااردیم  

 سویفت و شیر برقی.« تام
پیتر به سادذی ذفت: »توی اتاق 

 با ی خبری ا  آفریقا نیئت.«
»اوه، دست بردار، پیتر. خودمان 

 دانیم.«خوب می
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پیتر باه ونادی ذفات: »ما  کاه 
آیااد. تااو چیاازی ا  آفریقااا یااادم نمی

 چطور؟«
 »نه.«

»باادو بباای  و بدااد بیااا تدریااا 
 ک .«

 وندی حرف  را اوا ت کرد.
جااورج هاادلی ذفاات: »وناادی، 
برذرد اینجا!« روشنایی خانه مث  یک 

کاارد. دسااته مگااس او را تدقیااک می
جورج احئا  کرد که حاالا دیگار 
دیر شده است، چون دفدهٔ آخری کاه 
ا  اتاق با ی بیرون آمد، یادش رفتاه 

 بود آن را قف  کند.
پیتاار ذفاات: »وناادی آنجااا را 

ذاردد و تدریاا بیند و بدد بار میمی
 کند.«می

»لا م نیئاات او تدریااا کنااد. 
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 ام.«خودم آنجا را دیده
 ای، پدر.«»مطمهنم اشتباه کرده

کنم، پیتر. دست »نه، اشتباه نمی
 بردار.«

ولی همی  موق  وندی بر ذشت. 
 د، ذفت: نفس میدر حالی که نفس

 »آفریقا نیئت.«
جاورج هادلی ذفات: »خاواهیم 
دید.« بدد همه در واول هاال باه راه 
 افتادند و در اتاق با ی را با  کردند.

یک جنگ  سبز و قشنگ، یاک 
رود  یبا، کوهئتانی ارغوانی، صدای 
بلند آوا ، و ریمای  یبا و اسارارآمیز 

هاااا سااار  کاااه در میاااان درخت
های رنگارنااگ کشااید، و پروانااهمی

های جانادار دور او ذ مانند دساته
کردناااد و روی موهاااای پاااروا  می
نشئتند. مرغزار آفریقایی بلندش می
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رفته بود. شیرها رفته بودند. فقی ریما 
خواند اینجا بود و چنان  یبا آوا  می

کااه اشااک در چشاام شاانونده جماا  
 شد.می

جااورج هاادلی بااه منرااری تغییاار 
ها یافته نگااه کارد. خطااب باه ب اه

 ذفت: »بروید بخوابید.«
ها دهانشان را با  کردند تاا ب ه

 چیزی بگویند.
جورج ذفت: »شانیدید کاه چاه 

 ذفتم.«
آنها به ور  اتاق هاوا رفتناد، و 

هاای در آنجا باد آنهاا را مانناد برر
خزان به حرکات در آورد و باه وار  

 اتاق خوابشان هدایت کرد.
جااورج هاادلی وارد صااحنهٔ آوا  
شاد و چیازی را کاه در ذوشاهٔ اتااق 
نزدیک جایی که قابهً شایرها بودناد، 
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های قرار داشات، برداشات. باا قادم
 آهئته به ور   ن  بر ذشت.

 همئرش پرسید: »آن چیئت؟«
های قدیمی ذفت: »یکی ا  کیا

 م .«
کیا را به  ن  نشان داد. باوی 

داد.  لاااا داغ و باااوی شااایر مااای
هااای باازاق روی آن بااود  بااد قطره

های جوری جویده شده باود، و لکاه
 شد.خون در هر دو ور  آن دیده می

جورج در اتاق با ی را بئات و 
 آن را محکم قف  کرد.

وسی شک جورج هنو  بیدار باود، و 
دانئت که  ن  هم بیدار اسات. می

بالاخره لیدیا در تاریکی شک پرسید: 
کناای وناادی آن را  ااو  »فکاار می

 کرد؟«
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 »مدلوم است.«
»یدناای مرغاازار را بااه جنگاا  
تبدی  کرد و به جای شایرها ریماا را 

 آنجا ذشاشت؟«
 »بله.«

 »چرا؟«
دانم. ولااای آنجاااا قفااا  »نمااای

 ماند تا اینکه م  بفهمم.«می
»کیااا تااو چطااوری آنجااا رفتااه 

 است؟«
جاااورج ذفااات: »هااایو چیاااز 

کاام دارم دانم، جااز اینکااه کمنماای
کنم که آن اتاق احئا  پشیمانی می

ها ها خریدیم. اذار ب اهرا برای ب ه
دچار مشکهت  صابی باشاند، ایا  

 اتاق…«
»فر  بر ای  است که ای  اتاق 

کند تا مشکهت  صبی باه کمک می
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 خوبی ح  شوند.«
جااورج نگاااه  را بااه سااقا 

کام دارم شاک دوخت و ذفات: »کم
 کنم.«می

ها خواساتند باه »ما هر چه ب اه
آنها دادیم. حالا سزایمان ای  است؟ 

 کاری و نافرمانی؟«مخفی
ها ذفات: بب اه»کی باود کاه می

اند، باید ذهگاه پا روی آنها مث  قالی
ذشاشت‹؟ ما هایو وقات دساتمان را 

ایم. باید بپشیریم روی آنها بلند نکرده
اند. هر وقات که اینها غیرقاب  تحم 

آیناااد و هااار وقااات خواهناااد میمی
رونااد  جااوری رفتااار خواسااتند می

های آنهااا کننااد انگااار مااا ب ااهمی
 هئتیم. همه چیز خراب شده است.«
»ا  همان ماوقدی کاه چناد مااه 
پاای  نگشاشااتی موشکشااان را بااه 
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نیویور  ببرند، رفتارشان  و  شده 
 است.«

»م  که برایشان تو یح دادم که 
هنو  سنشان به حدی نرسیده اسات 
که بتوانند آن کار را به تنهایی انجاام 

 دهند.«
ام »با ای  حال، م  متوجه شاده

 که رفتارشان کمی تغییر کرده است.«
کنم بهتر باشد فاردا ا  »فکر می

کلی  بخواهم کاه بیایاد و دیوید مک 
 نگاهی به آفریقا بیندا د.«

»ولای آنجااا حااالا دیگاار آفریقااا 
 ار سرساابزی نیئاات، بلکااه درخاات

 خواند.«است که ریما در آن آوا  می
کنم بداد ا  آن دوبااره »فکر می

 آفریقا شده باشد.«
چنااد لحرااه بدااد صاادای جیاا  

 شنیدند.
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دو جی . دو نفر در وبقاهٔ پاایی  
کشاایدند. و بدااد داشااتند جیاا  می

 غرش شیرها بلند شد.
همئرش ذفات: »ونادی و پیتار 

 هایشان نیئتند.«در اتاق
جورج در حاالی کاه قلاب  باه 

تپیاااد، روی تختخاااواب شااادت می
نشئاات و ذفاات: »نااه، یواشااکی بااه 

 اند.«اتاق با ی رفته
هااا… آشاانا بااه نراار »ایاا  جی 

 رسید.«می
 »واقدا؟ً«

 »بله، واقداً.«
هااا بااه سااختی ذرچااه تختخواب

کردناد، ولای آنهاا تاا یاک تهش می
سا ت بداد نتوانئاتند بخوابناد. در 
هااوای شااک بااوی ذربااه بااه مشااام 

 رسید.می
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 پیتر ذفت: »پدر؟«
 »بله.«

هاای  نگااه کارد. پیتر به کف 
دیگاار بااه پاادرش یااا مااادرش نگاااه 

کرد. »شما کاه قصاد نداریاد در نمی
 اتاق با ی را ببندید، اینطور نیئت؟«

 »بئتگی دارد.«
 پیتر فوراً ذفت: »به چی؟«

»بااه تااو و خااواهرت. اذاار در 
لابهی ای  آفریقا مقداری تناوع هام 
ایجاد کنید،… مثهً سوئد، دانماار ، 

 یا چی …«
کردم هار واور دلماان »فکر می

 توانیم با ی کنیم.«بخواهد می
توانیااد، ولاای بااه صااورت »می

 مدقولانه.«
 »پدر، آفریقا چه اشکالی دارد؟«

کناای کااه »اوه، پااس قبااول می
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شاااماها داشاااتید باااا آفریقاااا ور 
 اید، درست است؟«رفتهمی

پیتر به سردی ذفت: »هیو وقات 
آید که کئی به اتاق با ی خوشم نمی

 سر  بکشد.«
»راساات  مااا قصااد داریاام کاا  
خانه را حدود یک ماه خاموش کنیم. 
در واق  جوری که اصهً دیگر نیا  به 

 نگهداری نداشته باشد.«
»وحشااتنا  اساات! یدناای ماا  
مجبور خواهم شد به جاای دساتگاه 
خودکار، خودم بناد کفشام را ببنادم؟ 

هایم را مئااوا  باازنم، خااودم دناادان
موهااایم را شااانه باازنم، و اسااتحمام 

 کنم؟«
»برای تنوع باد نیئات، اینطاور 

 نیئت؟«
»نااه، وحشااتنا  اساات. ماااه 
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ذششااته هاام کااه دسااتگاه نقاااش را 
 خاموش کردید، م  خوشم نیامد.«

»خوب، قصاد ما  ایا  باود کاه 
خااودت هاام نقاشاای کااردن را یاااد 

 بگیری، پئرم.«
»م  دوست نادارم هایو کااری 
بکنم، جز اینکاه نگااه کانم و ذاوش 
باادهم و بااو بکشاام  چاارا بایااد کااار 

 دیگری بکنم؟«
»بئیار خوب، بارو تاوی آفریقاا 

 با ی ک .«
»تصمیم دارید خانه را باه  ودی 

 خاموش کنید؟«
»داریااام در ایااا  ماااورد فکااار 

 کنیم.«می
کنم خاوب باشاد کاه »فکر نمای

 دیگر در ای  مورد فکر کنید.«
»دوست ندارم پئرم مارا تهدیاد 
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 کند!«
پیتر ذفت: »بئیار خوب.« و باه 

 ور  اتاق با ی به راه افتاد.

کلی  ذفاات: »بااه موقاا  دیویااد مااک 
 رسیدم؟«

 جورج هدلی پرسید: »صبحانه؟«
ام. مشک  »ممنونم. کمی خورده

 چیئت؟«
 شناسی.«»دیوید، تو روان

 »امیدوارم باشم.«
»خوب، پس یک نگاهی به اتاق 
با ی بیندا . پارسال که اینجا بودی، 
خااودت آن را دیاادی  در آن هنگااام، 
چیااز خاصاای ا  آن نراارت را جلااک 

 نکرد؟«
نمی های کنم  خشونت»نه، فکر 

مدمولی، تمایا  باه کمای بادبینی در 
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ها البته ایا  در ب اه—ذوشه و کنار
کننااد وبیداای اساات، چااون فکاار می

دنبالشاان هئاتند همیشه  —والدی  
 ولی، نه، واقداً چیز مهمی ندیدم.«

 دناد. پادر در وول هال قدم می
تو یح داد: »م  اتاق باا ی را قفا  

ها شابانه وارد آن کرده باودم، و ب اه
شاادند. اجااا ه دادم آنجااا بماننااد تااا 
الگوهااای لا م را ایجاااد کننااد و تااو 

 بتوانی ببینی.«
ا  اتاق باا ی جیا  وحشاتناکی 

 شنیده شد.
شنوی؟ جورج هدلی ذفت: »می

 توانی بکنی.«حالا ببی  چکار می
باادون در  دن وارد شاادند و بااه 

 ها رفتند.سر وقت ب ه
هاا تماام شااده باود. شاایرها جی 

 خوردند.داشتند غشا می
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ها، جااورج هاادلی ذفاات: »ب ااه
چند لحره بروید بیارون. ناه، ترکیاک 
ذهناای را تغییاار ندهیااد. بگشاریااد 

 دیوارها همانطور باشند. بروید!«
ها رفتناد، دو مارد باه وقتی ب اه

بررسی شیرها پرداختند که در فاصلهٔ 
کمی ا  آنها جم  شده بودند و با ول  

 مشغول خوردن شکار خود بودند.
جااورج هاادلی ذفاات: »کاااش 

دانئتم آن چیئت. ذااهی تقریبااً می
کنیااد اذاار تااوانم ببیاانم. فکاار میمی

 های قوی بیاورم،…«دوربی 
کلی  بااه خشااکی دیویااد مااک 

خندید و ذفت: »نه، بدید است.« بدد 
به بررسی دیوارها پرداخت و پرساید: 
»چنااد وقاات اساات کااه ایاا  جریااان 

 شروع شده است؟«
 »کمی بی  ا  یک ماه.«
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»مطمهناااً چیااز خااوبی بااه نراار 
 رسد.«نمی

خاواهم، ناه »م  واقدیات را می
 رسد.«اینکه چطور به نرر می

شنا  »جورج  زیزم، یک روان
هاایو وقاات بااا واقدیتاای در  ناادذی 

شااود. او همااواره بااا رو نمی بااه رو
احئاسات سار و کاار دارد. و بایاد 
بگویم که در ای  مورد م  احئاا  
خوبی ندارم. به تجربه و غریازی ما  

تاوانم ا تماد داشاته باشاید. ما  می
بوی چیزهای بد را احئاا  کانم. و 
ایاا  بااوی خیلاای باادی دارد. توصاایه 

کنم ک  ای  اتاق را ا  بی  ببریاد می
ها را هاار رو  در واای سااال و ب ااه

 آینده برای درمان پی  م  بیاورید.«
 »تا ای  حد بد است؟«

»متأسفانه بله. یکی ا  مصاار  
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های با ی ای  بود کاه اولیهٔ ای  اتاق
ما بتوانیم الگوهای باه جاا ماناده ا  

ها بر روی دیوار را بررسای ذه  ب ه
کنیم. آنها را در وقت فراغت بررسای 

ها کمک کنایم. اماا نماییم، و به ب ه
در ای  مورد، اتاق تبدی  باه آبراهای 
به سوی افکار مخرب شده است  باه 
جااای اینکااه با اا  آ اد شاادن آنهااا 

 شود.«
»قبهً ایا  مو اوع را احئاا  

 نکرده بودی؟«
کااردم کااه »فقاای احئااا  می

ای. و هایت را خیلی بد بار آوردهب ه
حالا به وریقای داری آنهاا را تحات 

خواهم بادانم دهی. میفشار قرار می
 ای؟«چکار کرده

 »نگشاشتم به نیویور  بروند.«
 »دیگر چه؟«
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های خانه را »چند تا ا  دستگاه
برداشتم و یک ماه پای  تهدیدشاان 

بنادم، مگار کردم که اتاق با ی را می
اینکااه تکالیفشااان را انجااام دهنااد. 
البته چناد رو ی هام آن را بئاتم تاا 

 کنم.«بدانند که شوخی نمی
 »آها!«

 »ای  مدنای خاصی دارد؟«
»بلاااه، خیلااای. ابلااایس جاااای 

ها نوئاا  را ذرفتااه اساات. ب ااه پاپااا
دهناد. شاما نوئا  را تارجیح می پاپا

اید کاه ایا  اتااق و ایا  اجا ه داده
خانااه جااایگزی  تااو و همئاارت در 

هایتان شود. ای  اتاق احئاسات ب ه
مااادر و پاادر آنهااا شااده اساات، و 

تر ا  مادر و پادر برایشان خیلی مهم
شااان اسااات. و حااالا شاااما واقدی
خواهیاد آن را ببندیاد. اید و میآمده
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جای تدجک نیئت کاه بار ا ار ایا  
توانی کار نفرت ایجاد شود. اصهً می

نا ل شدن آن را ا  آسمان ببینی. باه 
آن خورشید نگاه کا . جاورج، بایاد 

ات را  اااو  کنااای. مثااا   نااادذی
های دیگر، شما هم  ندذی خود خیلی

ایاد. واقدااً را بر مبنای رفاه بناا کرده
هم اذر آشپزخانهٔ شما خاراب شاود، 

دانیااد بایااد ذرساانگی بکشااید. نمی
پز کنیاد. باا چطور یک تخم مرغ آب

ایاا  وجااود، همااه چیااز را خاااموش 
کنید.  نادذی را ا  ناو شاروع کنیاد. 
البته مدتی وقت خواهد ذرفات. ولای 

تاوانیم ا  اینهاا ظر  یاک ساال می
های خوبی بئا یم. صابر کا  و ب ه

 ببی .«
کنی که خااموش »ولی فکر نمی

کااردن ناذهااانی اتاااق  ااربهٔ بزرذاای 
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 ها باشد؟«برای ب ه
خواهم »مئهله ای  است که نمی

باای  ا  ایاا  در ایاا  مئااهله غاارق 
 شوند.«

شیرها جشا  سارخ خاود را باه 
 پایان رسانده بودند.

درختااای در کناااار محوواااهٔ بی
ایئااتاده بودنااد و دو ماارد را تماشااا 

 کردند.می
کلی  ذفت: »حالا احئا  مک 

کنم در مدار  تهدیاد هئاتم. ا  می
اینجا بیرون برویم. هیو وقت ا  ایا  

آیاد. مارا های لدنتی خوشم نمیاتاق
 کند.« صبی می

جااورج هاادلی ذفاات: »شاایرها 
رسااند، اینطااور واقداای بااه نراار می

کنی به هیو وریقای نیئت؟ فکر نمی
 امکان داشته باشد که…«
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 »چی؟«
 »که واقدی بشوند؟«

دانم، »نه، تا جاایی کاه ما  مای
 ممک  نیئت.«

»ماااثهً بااار ا ااار اخاااتهل در 
ها، دسااتکاری، و یااا یااک دسااتگاه

 چنی  چیزی؟«
 »نه.«

 به ور  در رفتند.
کنم خاود پدر ذفت: »فکار نمای

اتااااق دوسااات داشاااته باشاااد کاااه 
 خاموش  کنیم.«

»خااوب، هاایو چیاازی دوساات 
 ندارد بمیرد، حتی یک اتاق.«

دانم باااه خااااور اینکاااه »نمااای
خااواهم خاموشاا  کاانم، ا  ماا  می

 آید یا نه.«بدش می
کلی  ذفات: »اصاهً دیوید ماک 



 

۴۴ 

امرو  بدبینی با شادت  یااد در ایا  
اتااااق وجاااود دارد. آ اااارش کاااامهً 
مشخص است. آهاای!« خام شاد و 
دستمالی خونی  را بر داشات. »ایا  

 مال تو است؟«
جااااورج هاااادلی بااااا قیافااااهٔ 

ای ذفت: »نه، ماال لیادیا  دهوحشت
 است.«

با هم به ور  جدبهٔ کلیاد رفتناد 
و کلیاادی را  دنااد و اتاااق خاااموش 

 شد.

دو ب ه قشاقرق باه پاا کردناد. جیا  
 دنااد و ایاا  واار  و آن واار  می
دویدناااااد، و هماااااه چیاااااز را می
 دناد و ذریاه انداختند. فریاد میمی
دادناد، و روی کردند و فح  میمی

 پریدند.ها میمب 
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توانید ای  کاار را باا اتااق »نمی
 توانید!«با ی بکنید، نمی

»خیلاای خااوب، کااافی اساات، 
 ها.«ب ه

ها خاااود را روی کاناپاااه ب اااه
 انداختند و شروع به ذریه کردند.

لیدیا هدلی ذفت: »جورج، اتاق 
با ی را روش  ک ، فقی بارای چناد 
لحراااه. اینطاااور ناذهاااانی خاااوب 

 نیئت.«
 »نه.«
رحم تاااوانی اینقااادر بااای»نمی
 باشی…«

»لیاادیا، اتاااق بااا ی خاااموش 
است، و خاموش هم خواهد ماند. ا  
هماای  لحرااه کاا  خانااه خاااموش 

شود. هر چه بیشتر ای  لجنازاری می
ایم را که برای خودمان درسات کارده
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خاورد. بینم، بیشتر حالم به هم میمی
ها ماا  یاادی خودماان را در ماشای 

غرق کرده بودیم. خدای م ، چقادر 
 به تنفس هوای آ اد نیا  داریم!«

بدد در اورا  خاناه باه حرکات 
های ساااخنگو، در آماااد و ساااا ت

های ها، ذرما اها، واکس  نندهاجاق
هاا های کف ، لیاکف ، بند کننده

های خودکاار و ماال  و تمیز کنناده
های دیگاری ها، و تمام ماشی دهنده

توانئت پیدا کند، خااموش را که می
 کرد.

رسااید خانااه پاار ا  بااه نراار می
جئااادهای مااارده اسااات. مثااا  

رساید. ذورستانی ماشینی به نرار می
بئااایار سااااکت. دیگااار صااادای 

های منترری که آمااده بودناد ماشی 
با  دن یک کلید باه کاار بیفتناد، باه 
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 رسید.ذوش نمی
پیتر باه ساقا رو کارد و ذاویی 
داشت با خانه و با اتاق با ی حار  

 د، ذفاات: »نگااشار ایاا  کااار را ماای
بکننااد. نگااشار پاادر همااه چیااز را 
خاموش کند.« بدد به پدرش رو کرد. 

 »اوه، ا  تو متنفرم!«
»بااا تااوهی  بااه جااایی نخااواهی 

 رسید.«
 مردی.«»کاش می
ها مرده باودیم. حاالا »بله، مدت

خواهیم  نادذی واقدای را شاروع می
ها ا  ماا کنیم. به جای اینکه ماشای 

مراقبااات کنناااد و ماااال  بدهناااد، 
 خواهیم  ندذی کنیم.«می

کارد و پیتار وندی هنو  ذریه می
کنان هم باه او پیوسات. هار دو نالاه

ذفتند: »فقی یک لحراه، فقای یاک 
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لحره، فقی یک لحره اتاق باا ی را 
 روش  کنید.«

همئاارش ذفاات: »اوه، جااورج. 
  رری ندارد.«

»بئاایار خااوب… بئاایار خااوب، 
برای اینکه دیگار خفاه شاوند. یاک 

کنم، و بدااد باارای دقیقااه روشاا  ماای
 کنم.«همیشه آن را خاموش می

آلود هاای اشاک ها باا چهرهب ه
 لبخند  دند و ذفتند: »بابا، بابا، بابا!«

رویم بااه تدطاایهت. »بدااد ماای
کلی  تا نیم ساا ت دیگار دیوید مک 

ذردد تا به ما کمک کند بیارون بر می
روم برویم و به فرودذاه برویم. م  می

لبا  بپوشم. تو لیدیا، اتااق باا ی را 
یااک دقیقااه روشاا  کاا ، فقاای یااک 

 دقیقه، باشد؟«
ها در حاالی کاه بدد لیدیا و ب ه
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 دنااد، دور شاادند، و او بااا حار  می
های خااب بااالا رفاات و مشااغول پلااه

لبا  پوشیدن شد. یاک دقیقاه بداد 
 لیدیا ظاهر شد.

او آه کشید و ذفات: »ا  اینکاه 
 رویم، خوشحالم.«می

ها تنهااا »آنهااا را در اتاااق ب ااه
 ذشاشتی؟«

خواسااتم »خااوب، ماا  هاام می
لباااا  بپوشااام. اوه، آن آفریقاااای 
وحشاااتنا ! آنهاااا در آفریقاااا چاااه 

 بینند؟«می
»خیلی خوب، تا پنج دقیقهٔ دیگر 
وا خااواهیم بااود. خاادایا،  در راه آیااه

ای چطور توانئتیم یک چنای  خاناه
را بخریم؟ چه چیزی با   شد که به 

 فکر خریدن یک کابو  بیفتیم؟«
 »غرور، پول، حماقت.«
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کنم بهتر است پی  ا  »فکر می
ها دوبااره باه آن حیواناات آنکه ب ه

لدنتاای خااو بگیرنااد، بااه وبقااهٔ پااایی  
 برویم.«

درست در همی  لحراه صادای 
ذفتند: »باباا، ها را شنیدند که میب ه

 مامان، بیایید،…  ود باشید!«
باا جریاان هاوا باه وبقاهٔ پااایی  

ها رفتند و در وول هال دویدند. ب اه
 شدند. »وندی؟ پیتر!«دیده نمی

با سر ت به داخا  اتااق باا ی 
دویدند. مرغزار خاالی باود، و فقای 

شدند که انترار آنهاا شیرها دیده می
 کشیدند. »پیتر، وندی؟«را می

 در بئته شد.
 »وندی، پیتر!«

جورج هدلی و  ن  بر ذشتند و 
 به ور  در دویدند.
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جورج هدلی دستگیره را ذرفات 
و سدی کرد ب رخاند. بدد فریااد  د: 
»در را بااا  کاا ! آه، در را ا  بیاارون 

اند! پیتر!« در حالی کاه باه قف  کرده
  د، ذفت: »در را با  ک !«در می

صدای پیتر را ا  بیرون ا  پشت 
ذفت: »نگاشار اتااق در شنید که می

 با ی و خانه را خاموش کنند.«
آقا و خانم هدلی با مشت باه در 

ها، کوبیدنااااد. »آهااااای ب ااااهمی
با ی نکنید. وقت رفت  است. مئخره

کلی  ظر  چند دقیقاه بار آقای مک 
 ذردد، و…«می

 در ای  لحره صداها را شنیدند.
شایرها در ساه وار  آنهااا روی 

هااااای  رد ایئااااتاده بودنااااد.  لا
کردناد و های خشک را لگاد میکاه

 کشیدند.خرنا  می
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 شیرها.
آقای هادلی باه همئارش نگااه 
کرد. بداد هار دو باه جانورهاا نگااه 
کردند که به آهئاتگی در حاالی کاه 
دمشاان را ساافت کارده بودنااد، جلااو 

 آمدند.می
 آقا و خانم هدلی جی  کشیدند.

و ناذهان فهمیدناد کاه چارا آن 
های دیگر آشنا باه نرار رسایده جی 
 بود.

کلی  در جلاوی در اتااق دیوید ماک 
با ی ذفت: »بئیار خوب، م  اینجاا 
هئتم. اوه، سهم.« به دو ب ه کاه در 

ها نشئته بودند و داشاتند مرکز سبزه
خوردند، خیاره ای را میغشای آماده

شااد. پشاات ساار آنهااا چشاامهٔ آب و 
مرغزار  رد قارار داشات  و در باالا 
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کاام داشاات  اارق خورشااید داغ. کم
کااارد. »پااادر و مادرتاااان کجاااا می

 هئتند؟«
ها بااه بااالا نگاااه کردنااد و ب ااه

 آیند.«لبخند  دند. »اوه، الآن می
»خوب، بایاد راه بیفتایم.« آقاای 

کلی  ا  دور شاایرها را دیاد کااه ماک 
مشغول جناگ کاردن و چنگاال  دن 
بودنااد. بدااد آرام شاادند و در سااایهٔ 

 درختان به خوردن غشا پرداختند.
حالا غاشای شایرها تماام شاده 
باود. بااه واار  چشامه رفتنااد تااا آب 

 بخورند.
ای روی صورت داغ آقاای سایه

های  یاادی کلی  جنبیاد. ساایهمک 
جنبیدناااد. لاشاااخورها ا  آسااامان 

 آمدند.درخشان فرود می
وندی در سکوت پرسید: »چاای 
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 خورید؟«می



 

 

 


